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 چکیده:
الدین صدیقی، عارف سدۀ دهم هجری اثر كمال« المعرفتاساس»نسخج خطی   زمینه و هدف:

الله دل ایگانی قم است. هدف این ابخانج آیتای ناشناخته در كتو از شادردان جامی، تنها نسخه

 .شناسی آن در سه سطح زبانی، بلاغی و فکری استشناسی اثر و تحلیل سبکپژوهش، نسخه

ها از طریق تحلیلی انجام شده است. داده-ای و توصیفیاین پژوهش به روش كتابخانه روشها:

ای سبکی اثر در سطوح خوانش مکرر و بررسی دقیق نسخج خطی دردآوری و س س ویژدیه

 .دانه تحلیل شده استسه

المعرفت متأثر از نثر مصنوع دورۀ صفوی است و از سجع، جناس و تکرار بهره نثر اساس ها:یافته

، «غشاوه»و « دریدریوزه»، «سوفار»هایی چون واژهد. در سطح واژدانی، بسامد بالای كهنمیبر

ت مؤنث برای جمع و تركیبات وصفی مقلوب لغات عربی )جمع مکسر، مصادر صناعی(، صفا

، مضارع التزامی به «ی»چشمگیر است. ساختار نحوی با كاربرد افعال كهن )ماضی استمراری با 

جایی اركان جمله مشخص میشود. در حوزۀ بلاغت، و جابه« مر»جای اخباری(، نشانج مفعولی 

ویژه از مولوی ات، احادیث و اشعار )بهویژه اضافج تشبیهی(، استعاره، تضمین دستردۀ آیتشبیه )به

عربی )وحدت نما كاربرد دارد. از حیث فکری، نویسنده از مکتب ابنو جامی(، لف و نشر و تناقض

وجود، اعیان ثابته، جبر استعدادی( و طریقت نقشبندیه )ذكر قلبی، خلوت در انجمن، مراقبه( 

 .تأثیر پذیرفته است

ای مهم از زنجیرۀ عربی، حلقهشرحی ناشناخته از آرای ابن این اثر ضمن معرفی گیری:نتیجه

عربی به دورۀ صفوی و هند به شمار میرود. با توجه به وجود تنها یک نسخج انتقال عرفان ابن

 .یدخطی و نبود چاپ علمی معتبر، تصحیح انتقادی آن ضروری مینما
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The manuscript Asās al-Maʿrifah by Kamāl al-
Dīn Ṣiddīqī, a 10th-century AH mystic and disciple of Jāmī, is an unknown work 
preserved in a single copy at the Āyatullāh Gulpāygānī Library in Qom. The 
objective of this study is to examine the codicology of the work and to analyze 
its stylistic features at three levels: linguistic, rhetorical, and intellectual. 
METHODOLOGY: This research is conducted using a library-based, descriptive-
analytical method. Data were collected through repeated reading and careful 
examination of the manuscript, and then the stylistic features were analyzed at 
the three mentioned levels. 
FINDINGS: The prose of Asās al-Maʿrifah is influenced by the artificial prose of 
the Safavid era, employing sajʿ (rhymed prose), puns, and repetition. At the 
lexical level, there is a high frequency of archaic words (such as sufār, darīvzah-
garī, ghashāvah), Arabic terms (broken plurals, artificial infinitives), feminine 
adjectives for plural nouns, and inverted attributive compounds. The syntactic 
structure is marked by the use of archaic verb forms (past continuous with "-ī", 
subjunctive instead of indicative present), the object marker mar, and 
anastrophe (inversion of sentence elements). In the rhetorical domain, the 
author employs simile (especially similes in the form of possessive 
constructions), metaphor, extensive quotation of Qur'anic verses, hadiths, and 
poetry (particularly from Rūmī and Jāmī), as well as devices such as laf wa 
nashr (dispersed synthesis) and paradox. Intellectually, the author is influenced 
by the school of Ibn ʿArabī (unity of existence, immutable archetypes, 
predispositional determinism) and the Naqshbandī order (heartfelt dhikr, 
solitude within society, vigilance). 
CONCLUSION: This work, while introducing an unknown commentary on Ibn 
ʿArabī's ideas, represents an important link in the chain of transmission of Ibn 
ʿArabī's mysticism to the Safavid period and India. Given that only a single 
manuscript exists and there is no reliable critical edition, its critical editing is 
essential. 
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 مقدمه

 بیان مساله و ضرورت تحقیق

ها، باورها و تجارب زیستی دذشتگان است. در این میان، نظیر از اندیشهای بیمیراث مکتوب فارسی، دنجینه

اول، هویت فرهنگی و تاریخی ایران زمین را بازتاب میدهند و بدون اسنادی زنده و دست مثابههای خطی بهنسخه

: 1385لعه و تصحیح آنها، بسیاری از زوایای ناشناختج تاریخ اندیشه در سایج فراموشی باقی خواهد ماند )صفا، مطا

نثر فارسی از ابتدای پیدایش متون مکتوب، همواره دستخوش تغییر و تحول بوده است. بررسی سبکی (. »9-11

دهد و غبار فراموشی را از آثار كهن ه نشان میآثار، سیر تطور زبان را در بستر تاریخی، ادبی و اجتماعی هر دور

شناسی، افزون بر شناخت زداید. زبان و تفکر هر نویسنده نمودار سبک شخصی اوست و مصححان با تحلیل سبکمی

زاده عربانی و همکاران، )حسین« توانند اوضاع سیاسی و اجتماعی آن دوره را نیز بررسی كنندسبک مؤلف، می

1404 :25.) 

جود تلاشهای ارزشمندی كه در چند دهج اخیر برای تصحیح و احیای این آثار صورت درفته است، هنوز شمار با و 

اند. یکی های تاریخ ناشناخته ماندهپردهدر پس –قلم ویژه عارفان صاحببه –توجهی از شاعران و نویسنددان قابل

جامانده از وی، سدۀ دهم هجری، و یکی از آثارِ بهالدین صدیقی، عارف و نویسندۀ های دمنام، كمالاز این چهره

 .است« المعرفتاساس»رسالج عرفانی 

مانده است. برخی پژوهشگران برانگیز و تا حد زیادی مغفولای چالشعصر صفویه از منظر تاریخ نثر فارسی، دوره

ركیبات عربیِ افراطی، سجعهای چون تاند و ویژدیهایی همنامیده« انحطاط نثر فارسی»سرشناس، این دوره را عصر 

: 3، ج1386اند. )بهار، ثمر را برای آن برشمردهمتوالیِ سست و تکراری، مترادفات پیاپی، تکلّفات بارد و تصنعّات بی

سویه و ( با این حال، برخی دیگر از محققان معاصر بر این باورند كه داوری یک89-87: 1385؛ صفا، 249-251

كه این عصر ویژدیهای مثبتی نیز دارد: منسوخ شدن این دوره، منصفانه نیست؛ چه آنمنفی دربارۀ همج آثار 

ها كه در تر شدن ساختار دستوری جملههای بسیار كهن و خشن، رواج برخی لغات عامیانه و سادهتدریجی واژه

افزون بر این، در (.718-717: 1386نتیجه، زبان این عصر را به زبان امروز فارسی نزدیک میکند. )فرشیدورد، 

توجهی به اند كه بیپشت این ویژدیهای ظاهری، آثاری با محتوای عمیق عرفانی، اخلاقی و كلامی پدید آمدهپس

 .اسلامی است-های مهمی از زنجیرۀ تطور اندیشج ایرانیآنها به معنای از دست دادن حلقه

شناسی این اثر نه تنها مده است. بررسی سبکالمعرفت پدید آدر چنین فضای فکری و زبانی است كه رسالج اساس

را در حفظ « انحطاط»ظاهر به شناخت دقیقتر نثر عرفانی دورۀ صفوی كمک میکند، بلکه میتواند سهم این دورۀ به

عربی )از طریق شادردان معنوی جامی( نشان دهد. مسالج اصلی این پژوهش آن است و دسترش سنت عرفانی ابن

الدین صدیقی تا فت از حیث ویژدیهای زبانی، بلاغی و فکری در چه سطحی قرار دارد و كمالالمعركه رسالج اساس

 .عربی و طریقت نقشبندیه( تأثیر پذیرفته استویژه مکتب ابنچه اندازه از سنتهای عرفانی پیشین )به

 ضرورت پژوهش نیز از چند جهت آشکار میشود: 

منتشر نشده و شناسی از سبک و اندیشج نویسندۀ آن در دست از این اثر  نخست، تاكنون هیچ تصحیح علمی

 نیست. 

دوم، تنها یک نسخج  خطی از این رساله باقی مانده كه در معرض آسیبهای طبیعی و فرسوددی قرار دارد و هردونه 

 تأخیر در معرفی و تصحیح آن ممکن است به نابودی تدریجی این میراث بینجامد. 
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ای و قمری( به دلیل تحریفها، افتاددیها، اضافات سلیقه 1340ر حیدرآباد دكن )سوم، چاپ سنگی این اثر د

؛ نیز مشاهده و مقایسج نسخه خطی با 48-47: 1380ناخواناییهای متعدد، قابل استناد نیست )نیاویند و عبادی، 

قیاسی انجام  چاپ سنگی توسط نگارنده(. بنابراین، پژوهش حاضر صرفاً بر اساس متن نسخج خطی و با رویکرد

 .شده است

 

 اهداف و پرسشهای تحقیق

المعرفت در سه سطح زبانی، بلاغی و فکری شناسی رسالج اساسهدف اصلی این پژوهش، تحلیل ویژدیهای سبک

 اند از: است. اهداف فرعی عبارت

 الدین صدیقی و آثار او؛ معرفی دقیقتر كمال (1

 طریقت نقشبندیه؛  عربی وتبیین تأثیرپذیری نویسنده از عرفان ابن (2

 عربی؛ نشان دادن جایگاه این رساله در میان شروح آرای ابن (3

 .های سبکیارائج شواهد و مثالهای عینی برای هر یک از مؤلفه (4

 :پرسشهای تحقیق عبارتند از

 المعرفت در سطح زبانی )آوایی، واژدانی و نحوی( كدام است؟شناسی رسالج اساسمهمترین ویژدیهای سبک (1

 های بلاغی و با چه بسامدی بهره درفته است؟لدین صدیقی از كدام آرایهاكمال (2

عربی و طریقت نقشبندیه پذیرفته و این تأثیر چگونه در متن بازتاب نویسنده چه تأثیری از مکتب عرفانی ابن (3

 یافته است؟

 ؟المعرفت چه نسبتی با سایر متون عرفانی همدوره )بهارستان جامی و نثر صفوی( دارداساس (4

 

 پیشینة تحقیق

المعرفت انجام نشده است. تنها دو منبع به الدین صدیقی و رسالج اساستا كنون پژوهش مستقلی دربارۀ كمال

 اند: اختصار از این اثر نام برده

شناسی اسلامی و علوم همگن در آیینج كتاب معرفت»قلعه با عنوان نخست، مقالج اصغر نیاویند و فاطمه عبادی آق

( كه ضمن معرفی مختصر اثر، به چاپ سنگی حیدرآباد دكن اشاره كرده است، اما نویسنده را 1380« )تو مقالا

: 1380ذكر كرده و از محتوای اثر تحلیلی به دست نمیدهد )نیاویند و عبادی، « الدین صدیقیجمال»به اشتباه 

47-48.) 

( كه در 1379محسن كدیور و محمد نوری )نوشتج « 1375مأخذشناسی علوم عقلی از ابتدا تا سال »دوم، كتاب 

(. 211: 1379ای كوتاه كرده است )كدیور و نوری، المعرفت اشارهفهرستی از منابع علوم عقلی، به رسالج اساس

شناسی و تحلیل محتوای عرفانی این اثر، برای نخستین بار صورت بنابراین، تحقیق حاضر از حیث بررسی سبک

 .نوآوری است میگیرد و از این رو دارای

 

 روش تحقیق و محدودیتها

های تحقیق از طریق خوانش تحلیلی انجام شده است. داده-ای و با رویکرد توصیفیپژوهش حاضر به روش كتابخانه

الله دل ایگانی قم( دردآوری شده است. ، كتابخانج آیت101/11-2001ی مکرر و بررسی دقیق نسخج خطی )شماره

است. سطر به سطر خوانده، با چاپ سنگی مقایسه كرده و موارد اختلاف را یادداشت نموده نگارنده كل متن نسخه را
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: 1388سطحی رایج )زبانی، بلاغی، فکری( مبنای كار قرار درفته است )شمیسا،  شناسی، الگوی سهدر تحلیل سبک

 .(115-112: 1390؛ احمدی، 45-47
 

 المعرفتشناسی رسالة اساسنسخه

 نسخهمشخصات فیزیکی 

الله دل ایگانی قم در كتابخانج آیت 101/11-2001المعرفت، به شمارۀ شده از رسالج اساسنوشتج شناختهتنها دست

 :آغاز و انجام آن و نیز ثبتهای كتابخانه استخراج شده استنگهداری میشود. مشخصات این نسخه از روی برگ

 

 صفحه(. 336برگ ) 168تعداد بردها:  (1

 سطر. 13ر صفحه: تعداد سطرها در ه (2

 متر.سانتی 22×  13ابعاد: تقریباً  (3

 1176ای از خط رایج در دورۀ قاجار برای كتابت نسخ خطی؛ هرچند تاریخ كتابت خط: شکستج تحریری )نمونه (4

 ه.ق مقارن با اواخر دورۀ افشار و اوایل زندیه است(.

 م(. 1763-1762ه.ق )مقارن با  1176تاریخ كتابت:  (5

 نها در پایان نسخه تاریخ كتابت درج شده، بدون ذكر نام كاتب(.كاتب: نامشخص )ت (6

 جنس كاغذ: كاغذ شکری فرسوده با حواشی مرمتی. (7

 .كشی؛ تنها برخی سرفصلها با مركب قرمز نوشته شده استتزئینات: بدون تشعیر و جدول (8

نعوت جمال و چون كه موصوف به صفات كمال است و معروف مبعد حمد و ثنای بر ذات بی»آغاز نسخه:  (9

 .«جلال... 

 .«پس این هر دو حقیقت غیر یکدیگرند... كه هردز عین یکدیگر نیستند... »انجام نسخه:  (10

الله این نسخه متأسفانه فاقد هردونه مهر یا یادداشت تملک است و پیشینج آن پیش از ورود به كتابخانج آیت

 .دل ایگانی مشخص نیست

 

 تصحیح ۀالخط نسخه و شیورسم

نستعلیق استفاده كرده است. برخی ویژدیهای خط روان اما نه چندان دقیق شکستهنسخه از یک دستكاتب 

 الخطی كه در تصحیح باید در نظر درفته شوند، عبارتند از:رسم

« بصوفیان»)به خلاف(، « بخلاف»در بسیاری از موارد به كلمج بعد چسبیده: « به»ها: حرف اضافج چسبیددی واژه (1

 .)كاری را(« كاریرا»، «آنرا»، «ترا»نیز غالباً چسبیده نوشته شده: « را». حرف نشانج )به صوفیان(

)دمان(. در « كمان»)دوش(، « كوش»نوشته شده: « ک»به صورت « گ»جایگزینی حروف: در تمام موارد  (2

« ف»داه « ق»)پس(. « بس»)چون(، « جون»آمده: « ب»به صورت « پ»و « ج»به صورت « چ»برخی موارد 

 .)مقدم(« مفدم»وشته شده: ن

 «چرک.»به جای « حرک»، «قایل»به جای « قابل»دذاری نادقیق: نقطه (3

 .)هم بر آن(« همبران»)بدان كه(، « بدانکه«: »هم»و « كه»چسبیددی  (4

 «میگشتند.»، «میفرمایند»بر سر افعال: « می»چسبیددی  (5

 .)مؤخر(« موخر»)شأن(، « شان»حذف همزه:  (6
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 شناسیتحلیل سبک

های تحول در نثر فارسی پدیدار شد و رویکرد به شعر در نثر، نثر فارسی را در این یمج دوم قرن پنجم زمینهاز ن

دوره از ساددی بیرون آورد و البته تحت تاثیر زبان عربی و به منظور مقابله و برابری با شعر به سمت نثر متکلف 

، انگیزۀ شعردویی و توجه به موسیقی ایجاد شد و یرانمصنوع سوق داده شد. از این زمان به بعد در نثر نویسان ا

نویسنددان كوشیدند در ساحتهای دونادون از آن بهره ببرند داه با نقل مستقیم شعر یا شعرهایی از خود و دیگران، 

های موسیقیایی در رسالج های شاعرانه و ایجاد سجع و موازنه. یکی از جنبهداه با موزون ساختن كلام با قافیه

ها، احساسات، عواطف و ... از ابزار ای برای بیان اندیشههاست. هر شاعر و نویسندهاساس المعرفت، موسیقی واژه

 ها حالات و احساساتش را به دیگران منتقل میکند.ها بهره میگیرد و به مدد نیروی واژهواژه
 

 سطح زبانی

 موسیقی كلام )سطح آوایی(

ای دارد. بسامد بالای سجع، جناس، تکرار و نغمج و موسیقی كلام توجه ویژه الدین صدیقی به عناصر آواییكمال

حروف در نثر او نشان میدهد كه او آداهانه از این ابزارها برای تأثیردذاری بیشتر بر مخاطب بهره میجسته است، 

 .نزدیک میشود« تکلّف بارِد»هرچند داهی این توجّه به افراط دراییده و به 

 زیپرداالف( سجع

پردازی از سنت دیرین نثر فنی فارسی پیروی میکند. سجعهای او غالباً از نوع مطرف )اختلاف در صدیقی در سجع

 حرف روی( و متوازن )تساوی در وزن( است. چند نمونه:

و « حاضر/باقی»سجع در  (74)گ « از خود غایب شوند و به حق حاضر و از خود فانی دردند و به حق باقی.»

 «فانی/باقی»

« از دفتن زبان تا یافتن به وجدان تفاوت بسیار است و از شنیدن به دوش تا كشیدن در آغوش درجات بیشمار.»

 «شماربسیار/بی»و « دوش/آغوش»و « زبان/وجدان»سجع در » (120)گ 

آن وجود واجب است و این وجود ممکن و آن قدیم است و این حادث و آن باقی است و این فانی و آن موجود »

 «آن... این...»سجع متوازن با تکرار ضرب آهنگ  (130)گ« طلق است و این وجود مقید.م

اهل تحقیق و آیات و حدیث مذكوره »به نظر میرسند، مانند:  اند و صناعیبرخی از سجعها بیش از حد كشیده شده

لت كلام حضرت مولوی الظهور نه من حیث البطون به دلااز آن معترف آمدی و به صدق مسلم داشتی اما من حیث

( هرچند چنین سجعهایی روانی كلام را تا حدی كاهش میدهد، اما در 159)گ « جام كه به استشهاد آوردی.

 .بودفضای نثر فنی آن دوره پذیرفته شده

 

 ب( جناس

س ناقص المعرفت عمدتاً از نوع جناس تام )اتحاد در لفظ و اختلاف در معنا( و جناكار رفته در اساس جناسهای به

 )اختلاف در یک حرف( است:

 ( جناس تام )عنا/غنا(41)گ « یکی را عنا و یکی را غنا.»

 ( جناس ناقص با اختلاف در حرف اول )خلوت/جلوت(90)گ « آن مقتضی خلوت است، نه جلوت.»

 ( جناس ناقص )عقل/نقل(31)گ « به دلایل عقل و نقل متحقق است.»
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 ( جناس اشتقاق )مالک/ملک(67)گ « ست.حق تعالی مالک آن ملک حقیقی خود ا»

هر آینه پیش از جعل جاعل سلب بوده »است: داه نیز از جناس مزاوج )دو جفت جناس در یک عبارت( بهره درفته

 ( )جعل/جاعل(31)گ « باشد.

 

 ج( تکرار

 ته:های برجسها و دروههای نحوی، افزون بر ایجاد موسیقی، نقش تأكیدی نیز دارد. نمونهتکرار واژه

 ی مختلف(با حروف اضافه« خود»)تکرار  (32)گ « جمله را در خود ز خود با خود نمود.»

من فلان و من بهمان یعنی من عبد و من رسول و من پادشاه و من ددا و مثل ذلک به مقتضای محل و این از »

 برای تأكید بر كثرت تشبیهات(« من»)كرار  (48)گ « روی مرتبج تشبیه است.

برای تأكید بر « خود»)تکرار   (56)گ « ورت عالم خود خود است وجود معلوم و شاهد خود خود است.در این ص»

 عینیت(

 

 آرایی(د( نغمة حروف )واج

هایی كه دارای همخوانهای مشترک هستند، طنین آوایی خاصی به كلام صدیقی داه با كنار هم نشاندن واژه

 ه میدهد:میبخشد. این ویژدی به نثر او كیفیتی شاعران
تکرار همخوانهای  (36)گ « مشکل اشکال مشکله به حیثیتی كه بنددان در تحت یفعل ما یشاء مجبور باشند.»

 «(ل»، «ک»، «ش»

 «(خ»و « ل»تکرار همخوان )  (52)گ« و انکار آن موجب خلل ایمان و خلاف شریعت و خذلان دین محمدّی بود»

« عالم به آن كه با همه معیت به حیثیتی كه هر شی كه هست هلیت ساحت قدس انوار اتلوث بالواث و انجاس»

 تقلید از فضای عربی( –« ط»و « ث»)تکرار همخوان   (61)گ 
 

 سطح واژگانی )لغوی(

 ها و لغات مهجورواژهالف( كهن

ن ویژدی اند. ایها و تركیباتی است كه امروزه از حوزۀ كاربردی زبان فارسی خارج شدهالمعرفت سرشار از واژهاساس

( و نشان از وفاداری نویسنده به 718: 1386ی صفوی به شمار میرود )فرشیدورد، از مشخصات نثر فارسی دوره

 های قابل توجه:سنتهای كهن زبانی دارد. نمونه

 (66)گ« تیر را نیز جزوی است متضمن جزها از پیکان و سوفار و پر و غیره ذلک.»سوفار )دهانج تیر(:  -

 (83)گ « دری وَهَبَ لنَا مِن لَدنُکَ رَحمتََهُ.محض فضل حق به دریوزه»)ددایی(: دری دریوزه -

 (86)گ « همه در ذات یکددر مدغم.»آمیخته(: مدغم )پوشیده، درهم -

 (96)گ « پندار دویی موجب بعد است و سخط الهی است.»سخط )خشم(:  -

« ی خسیسه را چون ملابسج جسم به جسم باید دانست.لزوم ملابسج او مر قاذورات و اشیا»قاذورات )پلیدیها(:  -

 (126)گ 

 (133)گ « الهی غشاوۀ غفلت از بصیر بصیرت ما بگشا.»غشاوه )پرده(:  -

 (45)گ « خدیو لولاک.»خدیو )شاه، خداوند(:  -
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 (34بو، ناچیز(: از تركیبات عربیِ متروک )گ مقطوع الرایحه )بی -

 ج

 ت عربیب( كاربرد گستردۀ لغات و تركیبا

(. در 250: 3، ج1386؛ بهار، 87: 1385های بارز نثر این دوره، وفور عناصر عربی است )صفا، از مشخصه

 ای خالی از واژدان عربی یافت میشود. بسامد بالای این عناصر دلایل متعددی دارد:المعرفت كمتر جملهاساس

 عربی است؛ مکتب ابن( زمینج عرفانی اثر كه نادزیر از اصطلاحات عربیِ رایج در 1)

 ( آشنایی نویسنده با علوم نقلی و عقلی كه غالب منابع آن به عربی بود؛ 2)

 .ی دهم به آمیختن فارسی و عربی( درایش عمومی نثرنویسان سده3)

 هایی از تركیبات و عبارات عربی پرتکرار:نمونه

ن، معاذالله، من حیث الظاهر، اعاذنالله عن من حیث الظهور، من حیث البطون، عن قریب، إن شاء الله تعالی، بط»

الکیف، مقطوع الرایحه، فی حذواته، مسلوب الشیء، فافهم و اعلم، من حیث الاندماج، ماسبق، ثبوت ذلک، مجهول

الشیء، منقطع الاشارات، كرم الله تعالی، ظهور الی الفنا، من الازل، معراج المؤمنین، بری الذمه، ابلاغ المبین، رضی 

عنه، كما مرّ ذكره، اذا تکرر، ابدالابدال، رأی العین، لایزال، من حیث التقدیر، ناقص التحقیق، كامل التحقیق، الله 

الحقیقت، علی حده، فی ذاته، فی صفاته، فی افعاله، فی المصور، كما سبق فی نفسه، جف القلم، علی التساوی، فی

ر، سوی الله، ربّ یَسِّر و تمم بالخیر، ولی التوفیق، استعداد تقریره، من حیث لااتحاد، اصغا، بالله التوفیق، لاظهو

الذات، حقایق الاشیا، محسوس الحق و الخلق، اسفل الاصلیه، استعداد العارضیه، عوام الناس، مختلف فیه، ما فی

سبیل، مختلف  السافلین، ابدالاباد، صاحب الورد، هو الباطن، هوالظاهر، مجهول الکیف، العارض بالمعروض، لا مثله له،

 «الاقوال، ذوالفضل و الکرم، معطل الذات، مسلوب الانیت، ادنی سجین، اعلی علیین.

 استفاده از جمعهای عربی )مکسر و سالم(:

عناصر، سطور، حقایق، ذوات، اسماء، حضرات، بطون، اقوال، دلایل، امور، اوامر، نواهی، صور، اوصاف،  جمع مکسر:

 .اشیاء، انوار، انجاس، ابدال

ذرات كائنات، نقصانات، نباتات، آیات، ممکنات، تصرفات، تسلیمات، لوازمات، مقدمات،  جمع سالم مؤنث )ات(:

 .تقصیرات، تحقیقات، درجات

 .متکلمین، محققین، كاملین، صوفیان، عارفان، سالکان جمع سالم مذكر )ون، ین(:

 ج

 ج( صفت مؤنث برای موصوف جمع

عربی( برای موصوف جمع فارسی یا « ۀ»یا « ه»عربی، آوردن صفت مؤنث )اغلب با های نثر متأثر از یکی از نشانه

 :المعرفت فراوان استها در اساس(. نمونه720: 1386عربی است )فرشیدورد، 

كتب »، «اسمای مذكوره»، «ابیات مذكوره»، «امور متناقصه»، «تکالیف شرعیه»، «اوصاف ناقصه»، «عقاید شرعیه»

 .(98، 67، 34، 12)گ « مراتب عالیه»، «قینیهعقاید ی»، «معتبره

 

 د( مصادر صناعی

ی عربی یا فارسی ساخته میشوند، در این اثر بسامد بالایی دارند و نشان به ریشه« یت»مصادر صناعی كه با افزودن 

 :(98: 1388عرفانی دارند )شمیسا، -از درایش نویسنده به مفاهیم انتزاعی و فلسفی
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ئیت، عینیت، مسلوبیت، عبدیت، خالقیت، مجبوریت، موجودیت، ملحوظیت، نقصانیت، غیریت، رسوخیت، شی»

 «تمامیت، قومیت، وحدت، كثرت، امکان، وجوب

 

 سازیه( تركیب

الدین صدیقی مانند دیگر نویسنددان نثر فنی، برای پرهیز از تکرار و نیز آفرینش معانی تازه، تركیبات جدیدی كمال

)تركیبات  :توجّه مینماینداند و نوآوری چندانی ندارند، اما داهی بکر و جالباً ساده و شفافمیسازد. تركیبات او غالب

انداز، دأب پادشاهانه، لوازمات نیازمندانه، تسلیمات غلامانه، آداب بنددانه، عبدنما، نما، دستتازه: وجودبخش، حق

 التحقیق(التحقیق، كاملكار، ناقصكورباطن، پخته

مشکل، كار، دیگروجه، سخت)بدكیش، كورباطن، پخته مقلوب )تقدم صفت بر موصوف(:تركیبات وصفی 

 .(130، 118، 98، 65نظیر( )گچون، بیبی

پربسامدترین نوع تركیب در این اثر، اضافج تشبیهی و استعاری است كه در سطح  ی استعاری و تشبیهی:اضافه

شریعت، سندان عشق، دریای وحدت، انبان حقایق، خوان  بلاغی به آن خواهیم پرداخت. نمونه: )بحر وجود، جام

 هستی(.

 سطح نحوی

 الف( كاربرد افعال به سیاق كهن

 صدیقی در ساختار فعلها داه از سیاق كهن فارسی دری پیروی میکند:

  در آخر:« ی»( فعل ماضی استمراری با افزودن 1

   (159)گ « صدق مسلم داشتی.اهل تحقیق و آیات و حدیث مذكوره از آن معترف آمدی و به » -

 (111)گ « فرق حقیقی بودی و متحد محض بودی حضرت مولوی آن را دقیقه نفرمودی.ادر این عینیت بی» -

  «:( فعل مضارع التزامی به جای مضارع اخباری2

   (79)گ« حق تعالی حقایق ایشان را بر ایشان كشف كند و بر ایشان وانماید و بگوید كه ببیند.» -

 (98)گ « خود را عین ذات حق دانسته، به ترک نماز و روزه... پردازد كه آن كفر و الحاد است.» -

 آغازین:« ب»( فعل ماضی ساده با افزودن 3

 «كرد»به جای « بکرد» –( 56)همان: « زید به مقتضای ذاتی خود میل فعل مکلف بکرد»

 «:می»و « همی»( فعل ماضی استمراری با 4

 (85)گ « ندا میشنیدم. وجو از عالم روحانی حضرت مولوی جامی قدس سره همیدر اثنای این جست»

 

 نشانة مفعولی« مر»ب( كاربرد 

كه از فارسی میانه و دری به یاددار مانده بود، در نثر این دوره داه به كار میرود، اما بسامد آن « مر»نشانج مفعولی 

 المعرفت بسیار محدود است. نمونه: در اساس

 (111)گ« ه و تعذیب او مر كافر و فاسق را در دار آخرت، ظلم صریح بود.مؤاخذ»

 به معانی متفاوت« را»ج( كاربرد 

   (143)گ « حق تعالی را قدرت كامله است.«: »برای»به معنی « را» -

   (57)گ « غیرتش جوش كرد و مؤذن را فرمود.«: »به»به معنی « را» -
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 (78)گ « سؤال را ب رسید.»( )كاربرد نادر«: از»به معنی « را» -

 جایی اركان جمله )تقدیم و تأخیر(د( جابه

 جا میکند:بهصدیقی برای تأكید یا ایجاد موسیقی، اركان جمله را جا

 (89)گ « حق تعالی كسی را باز دارد، از سخاوت و جوانمردی.» تقدیم فعل بر متمم:

 (89)گ « بودم من دنج مخفی.» تقدیم فعل بر فاعل:

 (112)گ « است این مطلب غریب.» م فعل بر فاعل و مسند:تقدی

 «چند طبقه»به جای  –( 169)گ « طبقج چند مترتب میگردد.» تأخر صفت پیشین:

 ه( جملات كوتاه و روان

المعرفت كوتاه و فشرده است كه به روانی متن كمک میکند. با وجود تکلّفات ظاهری، بسیاری از جملات اساس

 :اندغلب در مقام تعریف و تبیین مفاهیم انتزاعی به كار رفتهاین جملات كوتاه ا

چونی دارد و با آنکه با همه بدن هست از آلایش بدن منزه الکیف و مجرد از ماده است و صفت بیآن روح مجهول»

 (123)گ « است.

چه سلطان محمود هرچند حق تعالی تنزل نماید و به مرتبج عبد رسد، خود عبد نگردد؛ بلکه عبدنما دردد چنان»

 (156)گ « از تخت شاهی تنزل نمود، به پایج ایاز ایستاد، خود بالذات ایاز نشد؛ بلکه ایاز نما شد.

 .ترین ویژدی نحوی اثر استویژه در بخشهای استدلالی و تعلیمی، برجستهوار، بهجملات كوتاه و تمثیل

 

 سطح بلاغی

است، هرچند های ادبی بهره درفتهبرخوردار است و از انواع آرایه الدین صدیقی از دانش بلاغی نسبتاً بالاییكمال

 .نوآوری چندانی در آنها دیده نمیشود و بیشتر در چارچوب سنت بلاغی پیشینیان حركت میکند
 

 تشبیه

 ای است، اما برخی از تشبیهات تمثیلی او بلیغ و تأثیردذارند:تشبیهات نویسنده غالباً ساده و داه كلیشه

 

 ات ساده: تشبیه

   (77)گ« شریعت مثل غنچه است سربسته و حقیقت مانند دلی است شکفته.» -

   (87)گ « كدورت خاطر به منزلج دوزخ است» -

 (99)گ « صورت موج و حباب پردۀ آب است.» -

 

 یکی از زیباترین بخشهای اثر: –تشبیه تمثیلی )تمثیل( 

خ آید و ادر در خوف و رجا كم و زیاده درداند، بین و بینت برخیزد و الایمانُ بینَ الخوفِ وَ الرِجا بر حال او راس»

ایمان او در تفرقج افراط و تفریط افتد چنانچه زبان ترازو و چون هر دو پله در وزن برابر باشند، زبانش در میان هر 

یت خارج افتد و نیز چون دو پله راست و درست باشد و ادر در وزن كم و زیاده باشد هر آینه زبان ترازو از بین و بین

مرغ تا هر دو پر او برابر باشند راست می رد و ادر كم و بیش بود می رد، ولی كج می رد. ادر یک پر بود و دیگری 

 (55)گ « نه، لابد كه پریدن نتواند و هلاک شود.



 31/ الدین صدیقی )سدۀ دهم هجری(كمال« المعرفتاساس»نسخج خطی  شناسیواكاوی سبک

 

 پربسامدترین نوع تشبیه در این اثر: –اضافة تشبیهی 

رۀ اعتبار، جامج اعتقاد، دریای وحدت، انبان حقایق، لوح علم، خوان بحر وجود، جام شریعت، سندان عشق، دای

هستی، سرای صفات، خمخانج ذات حق، نور صدق، عنان انقیاد، كلاه حکومت، رشتج هوش، دنج ایمان، دنج طرب، 

، كشتی كارنامج غیب، دایرۀ اسلام، دایرۀ ایمان، دایرۀ اعتدال، عنان امتیاز، ورطج الحاد، ره حقیقت، آینج محبی

خانج جمع، غنچج شریعت، دل حقیقت، كفر ضلالت، لوح علم، ایمان، ورطج تذنذب، ساحل نجات، انجمن فرق، نهان

خلوتگه وجود، دایرۀ دین، سرای وجود، كان نبوت، مسند عزت، منجنیق ذلت، خلعت جنت، ط انچج قهر، پردۀ 

خلق، نور عقل، دریای شهادت، نهنگ لا، سرای  بطون، غنچه دهان، دل رخ، پردۀ لفظ، آینج ظهور حق، آینج ظهور

وجود، در فیض، پردۀ سماوات، پردۀ تعین، دایرۀ كفر، دولت عین الیقین، سلسلج شوق، آینج بصیرت، ایمن آباد یک 

بینی، غشاوۀ غفلت، آینج تجلیات، سرمایج دانایی، لباس شریعت، سررشتج اعتدال، آتش غیرت، دایرۀ تفهیم، آینه 

 علم، آینج حقایق، باغ عشق، نجم سعادت، نوای دلبری، قمار عاشقی، سلک معانی. مشرب، دایرۀ

 

 كنایه

المعرفت است. صدیقی از كنایه برای پرهیز از تصریحهای كنایه یکی از پربسامدترین تصویرهای بلاغی در اساس

 خشن و نیز ایجاد ایجاز و تأثیر غیرمستقیم بهره میبرد. فهرستی از كنایات اثر:

 دیر شدن: )روی آوردن، درفتار شدن(.امند -

 جام و سندان باختن: )دذشتن از همج تعلقات مادی(. -

 انکار شدن(.از آستین دذشتن: )قطعی و غیرقابل -

 به باد دادن: )نابود كردن(. -

 راه به جای نبردن: )ناتوان بودن در پیشبرد كار(. -

 آویز: )بهانه(.دست -

 خوشحالی(.دشاده پیشانی: )شادی و  -

 دردن نهادن: )فرمانبرداری كردن(. -

 درم بازار شدن: )رونق یافتن، موفق شدن(. -

 ترین زمان(.یک چشم به هم زدن: )در كوتاه -

 پایبند بودن: )متعهد بودن(. -

 سیه روزی: )بدبختی(. -

 روز كسی را شکستن: )بدبخت كردن او(. -

 چنگ زدن به دامن: )التماس و خواهش كردن(. -

 در كام كشیدن: )احاطه یافتن بر چیزی(. -

 كمر بربستن: )آماده شدن(. -

 ساز كردن: )قصد كردن(. -

 نفس شماری كردن: )لحظه شماری كردن، انتظار كشیدن(. -

 ی چیزی را به دست داشتن: )بر چیزی مسلط بودن(.سررشته -

 دم موحدی زدن: )ادعای یکتاپرستی كردن(. -
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 م كردن: )سراسیمه شدن(.دست و پای خود را د -

 زبان بسته شدن: )لال شدن از شدت حیرت(. -

 استعاره

 :های قابل توجهی دارندهای مصرحه در اثر چندان فراوان نیستند، اما نمونهاستعاره

 استعاره از دمراهانی كه بصیرت باطنی ندارند.« كورباطنان( »65)گ « كس دیگر هادی این كورباطنان نیست.» -

  استعاره از كافران.« دزدان( »111)گ « ان مرا بس شد این دستمزد.ز دزد» -

استعاره از وجود خداوند بردرفته از حدیث قدسی « دنج مخفی( »89)گ « عالم در دنج مخفی متحقق بود.» -

 «كنت كنزاً مخفیاً.»

« زبان ترازو»(، 98)گ « دست اجل»(، 45)گ « دردن پندار»های نهانی )مکنیه( نیز دیده میشود، مانند: استعاره

به عنوان اجزای انسان )مستعارٌمنه( برای امور انتزاعی به كار « زبان»، «دست»، «دردن»( كه در آنها 55)گ 

 ج.اندرفته

 تضمین )درج آیات، احادیث و اشعار(

رفان ترین ویژدیهای سبکی اثر، تضمین دستردۀ آیات قرآن، احادیث نبوی و علوی، و اشعار عایکی از برجسته

ویژه مولوی، جامی و خود صدیقی( است. نویسنده برای اعتباربخشی به كلام خود و نشان دادن پیوند پیشین )به

 اش با سنت، پیوسته به منابع دینی و ادبی ارجاع میدهد: اندیشه

مانند آن بر غیریت یکدیگر... متحقق و  ﴾اللهُ معََکمُ ایَنَما كنُتمُ﴿، ﴾اللهُ غنیٌ و اَنتمُُ الفقراءُ وَ لَیسَ كَمثِلِهِ شیَءٌ﴿»

 (ج116)گ « است.

  تضمین از مثنوی مولوی:

 جزو دیگر نیست پیوسته به كل

 چون رسولان از پی پیوستنند

 

 ورنه خود باطل بدی بعث رسل 

 پس چه پیوندندشان چون یک تنند

  (142-141؛ مثنوی: دفتر اول، ابیات 8)گ     

 تضمین از اشعار جامی:

 ه پیشتر از جامی در بحث جبر و اختیار نقل شد: بیتی ك

 هرچه خواهد كند ز منع و عطا

 

 نیست كس را مجال چون و چرا 

 (311الانس: ؛ نفحات37)گ                
 

  تضمین از اشعار خود صدیقی:

  نویسنده داه برای تأیید كلام خود، اشعار سست و متوسطی از خود میآورد، مانند:

 ره فراموش ای رهنمای

 دمراه كنندۀ تو هم نیز

 

 ای عقده دشای رشتج هوش 

 ده چیز كنی و داه ناچیز

  (52)گ                                          



 33/ الدین صدیقی )سدۀ دهم هجری(كمال« المعرفتاساس»نسخج خطی  شناسیواكاوی سبک

 

اشعار سست دورۀ »( آنها را از مصادیق 251: 3، ج1386این اشعار از نظر ادری ارزش چندانی ندارند و بهار )

شناسی، حضور آنها دویای تلاش نویسنده برای آمیختن نظم و نثر به شیوۀ ظر سبکمیداند، اما از من« انحطاط

 .متون عرفانی پیشین )مانند مرصادالعباد و مصباح الهدایه( است

 لف و نشر

 صدیقی از آرایج لف و نشر )به ویژه نوع مرتب و غیرمرتب( بهره درفته است:

 (113)گ « منعم از منعم بهشت و معذب از عذاب دوزخ است.در آخرت نیز به نتیجج كردار نیک و بد مثاب و » -

 به ترتیب(« مثاب و معذب»و نشر « نیک و بد»)لف 

و نشر « عذاب و ثواب»)لف  (142)گ « از عذاب و ثواب ایشان درد و راحت به آن صور علمیه لاحق میگردد.» -

 درد و راحت(»

 تنسیق الصفات

 یژدیهای نثر فنی است:آوردن صفات پیاپی برای یک موصوف، از و

 (65)گ « تمیز ایشان است.التحقیق بیعجب از هوش ناقص» -

 نما )پارادوكس(متناقض

 :های عرفانی اثر به سبب جمع میان اضداد، جنبج پارادوكسیکال پیدا میکنندبرخی از دزاره

 .رفانی( اشاره به جمع میان وجود و عدم در اندیشج ع98)گ « در وجود عدم انفکاكی است.» -

 سطح فکری )اندیشگی(

 عربیتأثیرپذیری از عرفان ابن

( و از این طریق به مکتب عرفانی 3د )گ عبدالرحمن جامی میخوان« تلمیذ معنوی»الدین صدیقی خود را كمال

عربی آشنا بوده عربی پیوند میخورد. بررسی رساله نشان میدهد كه او عمیقاً با مفاهیم اساسی عرفان نظری ابنابن

 .و كوشیده است آنها را به زبانی نسبتاً ساده برای مخاطبان خود شرح دهد

 

 الف( وحدت وجود

دو »است. نویسنده با ظرافت تمام میکوشد تا هم « وحدت وجود»المعرفت، مسالج مهمترین مؤلفج فکری اساس

ن تلاش برای جمع میان را. ای« وحدت وجود»)حق و عبد، خالق و مخلوق( را اثبات كند و هم « ذات غیر یکدیگر

 یاد میکند:« خامان»دو نقیضِ ظاهری، مشخصج اصلی تفکر عرفانی صدیقی است. او از مخالفان این مذهب با عنوان 

« ای خامان وحدت ذات را الحاد میدانند؛ اما بزردان دین و اولیای حق آن را ایمان حقیقی میدانند.ادرچه عده»

 (68)گ 

« ین عالم ادرچه خود ظهور حق است به صور دونادون اما غیر حق است نه عین حق.ا»وی بر این باور است كه »

(. به عبارت دیگر، 126)گ « تحقیق دو ذات غیر یکدیگر مِنَ الازَل به منزلج اساسی است مستحکم.»( و 71)گ 

 معنا نمییابد.« رظهو»وحدت وجودِ حقیقی در درو قبول دودانگیِ ظاهریِ حق و خلق است؛ زیرا ادر تفاوتی نباشد، 

را پیش « طریق اعتدال»صدیقی عارفان راستین را كسانی میداند كه بتوانند به این دقیقه پی ببرند و در این مسیر 

(. او سه مرتبه برای معرفت حق قائل است: 115-113درفته و از افراط )الحاد( و تفریط )تعطیل( به دور باشند )گ 

(. این 110الیقین )مرتبج عارفان اكمل( )گ الیقین )مرتبج عارفان كامل( و حقنی مبتدیان(، عیالیقین )مرتبهعلم

 (.158-156: 1365عربی و شارحان اوست )آشتیانی، بندی بردرفته از نظام فکری ابنتقسیم
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 ب( اعیان ثابته

ح میدهد و تصریح )حقایق ازلی اشیا در علم حق( را توضی« اعیان ثابته»عربی، اصطلاح نویسنده به پیروی از ابن

(. او از شیخ اكبر 19)گ « اعیان ثابته عین ذات حق نیستند بلکه با وجود اندراج غیر ذات حق هستند.»میکند كه 

( یعنی حق از حیث ظهور، عین 90)گ « هُوَ عینُ الاشیاءِ فی ظهُورِ لا هُوَ عینُ الاشیاءِ فی ذَواتهِا.»نقل میکند: 

عالم مظهر اسماء بنا بر »دیقی در ادامه هشدار میدهد كه ادر كسی پندارد كه اشیاست، اما از حیث ذات، نه. ص

كند كه اعیان ثابته (، دچار لغزش میشود. او تأكید می63)گ « ظهور معنی اسماءند، نه مظهر شکل و هیئت لفظ.

دقیقاً همان تعریف این  –« در عدمشان ثابتند و هردز وجود نمییابند و آنچه وجود مییابد، آثار و صور آنهاست.»

 (.338: 1365الحکم است )آشتیانی، عربی در فصویابن

 

 ج( جبر و اختیار

مقدمات »( به مسالج جبر و اختیار می ردازد و آن را یکی از 45-33صدیقی در بخش قابل توجهی از رساله )گ 

 (:311الانس: میشمارد. او با استناد به بیتی از جامی )نفحات« دینی و اعتقادات یقینی

 هرچه خواهد كند ز منع و عطا

 

 نیست كس را مجال چون و چرا 

 (37: 1176)صدیقی،                              
 

توضیح میدهد كه دو نظر در این مساله وجود دارد: نظر به تقدیر الهی )كه ظاهراً جبر را تداعی میکند( و نظر به 

هر »است؛ از این رو « تحت اقتضای ذات بنده»معتقد است تقدیر الهی اقتضای ذات هر موجود )كه اختیار را(. وی 

(. به این ترتیب، جبر الهی و اختیار انسانی هر 44)گ « تقصیری كه از بنده به وقوع میآید همه از خود بنده است.

دیر الهی نیز دو محفوظ میمانند: بنده از روی اختیار )مقتضای ذات خود( عملی را انجام میدهد و همان عمل به تق

)الجبر بالاستعداد( همخوانی كامل دارد. « جبرِ استعدادی»عربی در مسالج واقع میشود. این دیدداه با رویکرد ابن

 (335-334: 1365)آشتیانی، 

 

 د( اسماء و صفات حق

هشدار میداند، نه حقیقت آن. او « مظاهر اسماء و صفات حق تعالی»عربی، موجودات را صدیقی به تبعیت از ابن

میدهد كه عارفان مبتدی دمان میکنند ذات و صفات حق عین ذات موجودات است، در حالی كه این پندار به 

مقتضی مغفرت است و بر مجرمی كه توبه كند شامل « غفار»(. او مثال میزند كه اسم 64-63نجامد )گلغزش میا

)همان(. این بحث نشان از آشنایی نویسنده اسم غفار باشد « عین»میشود، اما این به معنای آن نیست كه مجرم 

 .عربی داردبا لطایف علم اسماء و صفات در مکتب ابن

 

 تأثیر از طریقت نقشبندیه

: 1372؛ سجادی، 193: 1392كوب، ؛ زرین224: 1385جا كه جامی از مشایخ بزرگ نقشبندیه بود )نفیسی، از آن

(. مهمترین این 139: 1354بازتاب داده است )طاهری،  (، صدیقی نیز اصول این طریقت را در رسالج خود230

 :اصول



 35/ الدین صدیقی )سدۀ دهم هجری(كمال« المعرفتاساس»نسخج خطی  شناسیواكاوی سبک

 

(. این 4: 1176)صدیقی، « برای اكمال در دین باید شریعت را بر دیگر علوم مقدم دانست» ( التزام به شریعت:1

 طریقت ایشان، اعتقاد اهل سنتّ»الانس نقل كرده: اصل مطابق با دفتج بهاءالدین نقشبند است كه جامی در نفحات

 (311)نفحات الانس: « و جماعت است و اطاعت احکام شریعت.

لااِلهَ الا اللهُ محَُمَّدً رسَولُ الله ؛ یعنی حق سبحانه «: »الله»و ذكر جلالج « لا اله الا الله»تکرار مکرر  ( ذكر قلبی:2

 (110)گ « معبود به حق یکی است و محمّد رسول او.

حق تعالی در پردۀ »(؛ 88)همان: « مقتضی خلوت است، نه جلوت این» ( خلوت در انجمن )خلوت در جمع(:3

( این عین تعلیم بهاءالدین نقشبند است كه 113)گ « چگونگی هر شی، چنان مخفی است و خلوت درفته است.

 (225: 1385؛ نفیسی، 311الانس: )نفحات« خلوت در انجمن؛ به ظاهر با خلق هستند و به باطن با حق.»فرمود: 

عارف باید كه نظر خود را به سعی مراقبه و حضور در آن به این كمال رساند كه رؤیت » ه و وقوف قلبی:( مراقب4

بعضی ترقی نموده، به صدق عمل مراقبه به دولت ( »118)گ « شائبج رؤیت غیر هم در این نظر واقع است.حق بی

 (120)گ « الیقین پیوستند.هو الباطن رسیده به كمال جمعیت عین

صدیقی از مخاطب خود میخواهد كه از ظاهر شریعت دردذرد و به باطن حقایق ب ردازد  در آفاق و انفس: ( سیر5

)سیر آفاق و انفس( در اصطلاح « سفر در وطن»(. این همان 64-63و در همه چیز ذات حق را مشاهده كند )گ 

 .(139: 1354نقشبندیان است )طاهری، 

 مباحث تعلیمی، اخلاقی و كلامی

و پرهیز از « اعتدال»در كنار مباحث عرفانی، به مضامین تعلیمی و اخلاقی نیز توجه دارد. او بارها بر لزوم صدیقی 

دو بال »و « زبان ترازو»را با تشبیه « الایمانُ بینَ الخوفِ وَ الرِجا»تأكید میکند. جملج معروف « افراط و تفریط»

(. همچنین به مخاطب توصیه میکند كه 55ست )همان: توضیح میدهد كه در جای خود تشبیهی بلیغ و رسا« مرغ

ادر همه رجا بود در طاعت و فرمانبرداری او تعالی كاهلی و سستی بار آرد و ادر همه خوف بود به آتش و ناامیدی »

كوب، ( این رویکرد تعلیمی با سنت عرفان خراسانی و نقشبندی هماهنگی دارد )زرین56)همان: « سوخته دردد.

1392 :210-212.) 

در زمینج علوم عقلی و نقلی، صدیقی نشان میدهد كه با فلسفه )تقسیم موجود به واجب و ممکن(، منطق )استدلال 

الوجود الوجود یا ممکنموجود منقسم به دو قسم است؛ نزد عقل یا واجب»به مقدمات(، فقه و اصول آشنایی دارد: 

( او همچنین به علوم زمان 129)گ« بارت از آن است.و یک ذات و آن ذات حق است كه واجب الوجود لذاته ع

 هد.خود مانند كلام )بحث از صفات(، حدیث و تفسیر ارجاع مید
 

 دورهالمعرفت در میان متون همتحلیل تطبیقی: اساس

المعرفت، مقایسج كوتاه آن با دو اثر شاخص سدۀ نهم و دهم سودمند است: برای روشن شدن جایگاه سبکی اساس

 آرای عباسی(.هایی از نثر صفوی )مانند احیاء الملوک یا تاریخ عالمان جامی )نثر فنی عارفانه( و نمونهبهارست

هر دو از سجعهای متوازن، تضمین آیات و اشعار، و تركیبات عربی فراوان بهره  شباهت با بهارستان جامی:

ی ردازند. تفاوت در آن است كه بهارستان اخلاقی با رویکردی تعلیمی م-میبرند. همچنین هر دو به مباحث عرفانی

المعرفت جنبج جامی از حیث صناعات ادبی ظریفتر و از نظر موسیقی كلام موزونتر است، در حالی كه اساس

استدلالی بیشتری دارد و مباحث وحدت وجود و جبر و اختیار را با تفصیل بیشتری دنبال میکند )مقایسه -كلامی

 (.67-45: 1385الانس، شود بانفحات
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افراطی )در برخی نویسیِ تفاوت با نثر صفوی متأخر: نثر دورۀ صفویِ متأخر )سدۀ یازدهم و دوازدهم( به سمت سره

المعرفت، (. اساس92-90: 1385آثار( یا برعکس، آمیختگیِ بیش از حد با عربی )در آثار منشیان( حركت كرد )صفا، 

نزدیک است. همچنین از « سهلِ ممتنع»فارسی را حفظ كرده و به  با وجود استفادۀ بسیار از عربی، هنوز ساختار

 .آرای قاضی احمد( در امان مانده استفرسای برخی كتب صفوی )مانند تاریخ جهانتعقیدهای نحویِ طاقت

زدۀ متأخران قرار المعرفت در میانج راهِ میان نثر فنیِ متعادلِ جامی و نثر دشوار و عربیبه طور خلاصه، اساس

 .یگیردم

 عربیالمعرفت در سنت شروح ابنجایگاه رسالة اساس

الحکم و فتوحات مکیه( رواج یافت )آشتیانی، عربی )به ویژه فصوینویسی بر آثار ابناز سدۀ هفتم به بعد، شرح

 (. مهمترین شارحان شرق جهان اسلام عبارتند از: مؤیدالدین جندی، داود قیصری، عبدالرزاق كاشانی،5-10: 1365

الدین فناری، و پس از آنها عبدالرحمن جامی )با آثاری چون نقد النصوی فی شرح نقش الفصوی و اشعج شمس

عربی به شمار آورد. صدیقی مستقیماً المعرفت را میتوان جزو شروح غیرمستقیم و كاربردی آرای ابنلمعات(. اساس

ی نظام فکری او )وحدت وجود، اعیان ثابته، انسان عربی نمی ردازد، بلکه مفاهیم اساسبه شرح یک اثر خای از ابن

ای مستقل و با زبانی نسبتاً روان برای مخاطبان غیرمتخصص كامل، جبر و اختیار، اسماء و صفات( را در قالب رساله

از ای قرار میگیرد و از سوی دیگر، حلقه« های عرفانینامهتعلیم»شرح میدهد. از این رو، این اثر از سویی در زمرۀ 

ود )چاپ سنگی اثر عربی از جامی به نسلهای بعدی )احتمالاً در هند و ایران( به شمار میرزنجیرۀ انتقال عرفان ابن

 .در حیدرآباد دكن دواهی بر این انتقال است(

 

 گیرینتیجه

تاكنون ای از نثر عرفانی سدۀ دهم هجری )دورۀ صفوی( است كه الدین صدیقی، نمونهالمعرفت كمالرسالج اساس

 :شناسی این اثر در سه سطح زبانی، بلاغی و فکری به نتایج زیر انجامیدبه درستی شناخته نشده بود. بررسی سبک

ساز مانند سجعهای متوازن های موسیقینثر اثر متأثر از نثر مصنوع دورۀ صفوی است و از مؤلفه ( در سطح زبانی:1

ی تأكیدی و نغمج حروف بهره میبرد. در سطح واژدانی، بسامد های تام و ناقص، تکرارها)داهی افراطی(، جناس

دری، مدغم، غشاوه(، لغات و تركیبات عربی )با جمعهای مکسر و مصادر صناعی(، ها )سوفار، دریوزهواژهبالای كهن

صفات مؤنث برای موصوفات جمع و تركیبات وصفی مقلوب چشمگیر است. ساختار نحوی اثر با كاربرد افعال به 

جایی )محدود(، جابه« مر»و مضارع التزامی به جای اخباری(، نشانج مفعولی « ی»اق كهن )ماضی استمراری با سی

داه مشخص میشود. با وجود تکلّفات، متن عمدتاً اركان جمله و جملات كوتاه نسبتاً روان همراه با تعقیدهای داه

 قابل فهم و روان است.

ویژه اضافج ترین آنها تشبیه )بههای ادبی متنوعی بهره درفته كه برجستهنویسنده از آرایه در سطح بلاغی: (2

تشبیهی با بسامدی بسیار بالا(، كنایه )با تنوع قابل توجه(، استعاره )مصرحه و مکنیه(، تضمین دستردۀ آیات، 

ها اغلب ین آرایهنماست. هرچند اویژه از مولوی و جامی(، لف و نشر، تنسیق الصفات و تناقضاحادیث و اشعار )به

ای اند و داهی )مانند تمثیل خوف و رجا( به درجهنوآورانه نیستند، اما در خدمت تبیین مفاهیم عرفانی به كار رفته

 .از بلاغت میرسند

كند: )الف( مکتب الدین صدیقی عارفی است كه عمیقاً از دو منبع بزرگ تغذیه میكمال ( در سطح فکری:3

)ب( طریقت «( جبر استعدادی»وجود، اعیان ثابته، اسماء و صفات، جبر و اختیار به شیوۀ  عربی )وحدتعرفانی ابن
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نقشبندیه )التزام به شریعت، ذكر قلبی، خلوت در انجمن، مراقبه و وقوف قلبی، سیر در آفاق و انفس(. او افزون بر 

ته و كوشیده است آرای عرفانی را این، با علوم زمان خود )فلسفه، منطق، فقه، كلام، حدیث، تفسیر( آشنایی داش

اخلاقی )اعتدال، توازن میان -ای استدلالی و با تکیه بر دلایل عقلی و نقلی تبیین كند. مباحث تعلیمیبه شیوه

 خوف و رجا( نیز در جای خود برجسته است.
 

 مشاركت نویسندگان  

ان محبی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد این مقاله از رساله دوره دكتری زبان و ادبیات فارسی، آقای مهران مهر

دهاقان استخراج شده است. سركار خانم دكتر مریم محمودی راهنمایی این رساله را به عهده داشتند و سركار 

 خانم دكتر پریسا داوری و آقای دكتر حسین آقاحسینی با عنوان استادان مشاور در این پژوهش شركت داشته اند.

 

 تشکر و قدردانی 

بیر محترم و هیئت تحریریه درامی نشریه بهار ادب و راهنمایی ایشان در ارتقاء كیفیت و تکمیل مقاله از سرد

 س اسگزاریم .

 

 تعارض منافع 

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

ت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند . در این تحقیق كلیه فعالیتهای پژوهشی نویسنددان است و ایشان نسب

قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است . مسئولیت دزارش تعارض 

 احتمالی منافع بر عهده نویسنده مسئول است.
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